
  زبان عربي  

ماضـي. در  » أنكـرت «كـه   مضارع است درحالي» كني انكار مي«است. همچنين » ضائر«ترجمه اشتباهي براي » زائر»: «1«ـ در گزينه » 3«گزينه  -1
  مصراع اول را اشتباه ترجمه كرده است.»: 4«ترجمه ناصحيحي است. در گزينه » كند غيرعرب او را انكار نمي»: «2«گزينه 

  ) 51(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه ـ صفحه 

در گزينـه  » بلـدنا «در » نا«صحيح نيستند. ضمير » 3«و » 2«هاي  است در نتيجه گزينه» ترين مهم«اسم تفضيل و به معناي » أهم«ـ » 1«گزينه  - 2
تركيـب وصـفي   » المجـالات المختلفـة  «اشتباه ترجمه شده است. » 3«ي استمراري است كه در گزينه ماض» كناّ نحب«ترجمه نشده است. » 3«

صورت مفرد ترجمـه شـده    به» 4«جمع است ولي در گزينه » علوماً«نكره ترجمه شده و ناصحيح است. » 4«و » 3«هاي  معرفه است كه در گزينه
  ) 36ه صفحترجمه ـ (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ است. 

» 3«هاي  در گزينه» اين«صورت معلوم ترجمه شده است. واژه  به» 3«و » 2«هاي  فعل مضارع مجهول است كه در گزينه» يستخرج«ـ » 1«گزينه  - 3

» مـواد آرايشـي  «، »مواد التجميـل «باشد. ترجمه صحيح  نمي» يستعمل«معادل صحيحي براي فعل » 4«در گزينه » باشد مي«اضافي است » 4«و 

 )61صفحه ترجمه ـ ـ  چهارم) (پايه دوازدهم ـ درس 98زبان ـ (باشند.  درست نمي» 3«و » 2«هاي  ت كه در نتيجه گزينهاس

» وسـيله «كـه در اينجـا   » مستثني«آن هم بر سر » فقط و تنها«باشد بهتر است در ترجمه از كلمات  ـ از آنجايي كه اسلوب حصر مي» 2«گزينه  - 4

» قليل«اضافي است. » 4«و » 3«هاي  در گزينه» اين«توانند درست باشند. واژه  مي» 2«و » 1«هاي  صورت فقط گزينه است استفاده شود كه دراين

صـورت   بـه اشـتباه بـه   » 1«تركيب اضافي است كه در گزينه » علم البشر«صورت معرفه آمده است.  به» 4«و » 3«هاي  نكره است ولي در گزينه
اصلاً ترجمـه نشـده   » 3«صورت معرفه ترجمه شده است و در گزينه  به» 1«نكره است كه در گزينه » لةوسي«موصوف و صفت ترجمه شده است. 

 )ـ ترجمه ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم97رياضي ـ (است. 

ولي بـه   صفت نيست» إختفاء«توانند صحيح باشند.  نمي» 3«و » 1«هاي  است، لذا گزينه» ماضي استمراري«معادل » كان يذهبون«ـ » 4«گزينه  - 5
» 2«در گزينـه  » آن«ترجمه نشده است. واژه » 2«در گزينه » فريستهم«در » هم«صورت صفت ترجمه شده است. ضمير  به» 1«اشتباه در گزينه 

نيز » ها آن«اشتباه ترجمه شده است. در اين گزينه واژه » 3«است كه در گزينه » صحنه«به معناي » مشهد«نيست. » هذا«معادل صحيحي براي 
 )63و  45صفحات ترجمه ـ (فرزين) (پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ تباه است. اش

ماضـي  «معـادل  » كـان يسـتلم  «اشتباه ترجمه شده است. » 4«و » 1«هاي  است كه در گزينه» ماضي بعيد«معادل » كان قد مدح«ـ » 2«گزينه  - 6
صـورت صـفت و در    به اشتباه بـه » 3«ل مطلق نوعي است كه در گزينه مفعو» صعباً«صحيح آمده است. » 2«است كه فقط در گزينه » استمراري

 )50صفحه ترجمه ـ (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ به اشتباه مفعول مطلق تأكيدي ترجمه شده است. » 4«گزينه 

نفي جنس » لا«؛ »2«نيست. در گزينه  »نعيش«ترجمه صحيحي براي » ايم زنده«اضافي است همچنين » زندگي ما را«؛ »1«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 7
  نيست.» نعيش«ترجمه صحيحي براي فعل » ايم زنده«؛ »3«اضافي است. در گزينه » اينكه«باشد كه نيست همچنين » هيچ«است و بايد در جمله 

 ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) 98(تجربي ـ 

ها  ؛ با نگاهي متعجبانه به آن»2«با سؤالاتي سخت امتحان گرفتم. شكل صحيح گزينه  آموزان ؛ قطعاً از دانش»1«ـ شكل صحيح گزينه » 4«گزينه  - 8
 اي) چهارجملهترجمه ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ 89(تجربي ـ دادند.  ها جواب كاملي با دقت مي ؛ و آن»3«كردم ـ شكل صحيح گزينه  نگاه مي

 . شكل صحيح؛ لانه بلندش ترجمه نشده است» عشهّا«در » ها«ـ ضمير » 2«گزينه  - 9

 )45اي ـ صفحه  (فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه چهارجمله

است كـه  » تنها«در بردارنده » هو«؛ »3«تواند صحيح باشد. در گزينه  نمي» 4«و » 2«هاي  مبتدا است گزينه» خفاش«ـ از آنجايي كه » 3«گزينه  -10
 )61) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب ـ صفحه 98(رياضي ـ چنين معادلي نيست. » 1«در گزينه 

مطابقـت  » 3«كه فقط با گزينـه  » روياند فرمود، دو بال براي او مي اگر خداوند نابودي مورچه را اراده مي«ـ معناي عبارت آن است كه » 3«گزينه  - 11
 )58(فرزين) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ مفهوم ـ صفحه دارد. 

  ؛ فقط الأحلام. »4«؛ عواصم ـ البلاد / گزينه »3«؛ مزايا ـ أطعمة / گزينه »2«؛ التجارب ـ الكتب / گزينه »1«ـ گزينه » 4«گزينه  -12

 (فرزين) (پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ واژگان)



  ترجمه درك مطلب 

كند و  ها اكتفا مي كه به آب موجود در برگ درحالي زرافه حيواني است كه گردني دراز و پاهايي بلند دارد. البته آن بلندترين حيوان در عالم است
كند و  هاي تازه درختان تغذيه مي خورد و از برگ تواند در مناطق خشك زندگي كند. اما اگر آب را بيابد و پيدا كند از آن بسيار مي براي همين مي

نيست مگر آن كه بين دو پاي جلويش فاصـله بيانـدازد تـا    اي براي زرافه  كند. چاره ها به او كمك مي كيفيت جسم و شكل بدنش در خوردن آن
كه زرافه در آن حالت اسـت.   دهد درحالي گردد از آن چه او را هدفي براي شكار قرار مي دهانش به سطح آب برسد و با سختي به حالت اول برمي

حركت و فرار بسيار بيشتر از حيوانات ديگر است و  دهد). سرعت زرافه براي (يعني آن حالت آب خوردن، زرافه را در معرض شكار شدن قرار مي
  كند. زرافه براي شنيدن جهت صدا دو گوش متحرك دارد. هايي است كه به او در مخفي شدن بين درختان كمك مي بر بدنش نقش

نوشد  رسد از آن زياد نمي ب مي؛ زيرا هنگامي كه به آ»1«ـ زرافه قابليت بزرگي در تحمل تشنگي دارد ... (كدام صحيح است) گزينه » 3«گزينه  -13
ها تشنگي  ؛ زيرا آب موجود در برگ»3«كند (خطا) / گزينه  ها تغذيه مي هاي تازه آب زيادي است پس فقط از آن ؛ زيرا در برگ»2«(خطا) / گزينه 

  (خطا).  تواند در مناطق خشك دور از رودها زندگي كند ؛ نمي»4«كند (صحيح) / گزينه  او را تا حد زيادي برطرف مي

 ) (درك مطلب)98(هنر ـ 

 ـ پاهاي زرافه بلند است و اين ... (كدام خطا است)» 1«گزينه  -14

  كه سرعتش بسيار زياد است. (خطا) /  مانعي است براي فرارش از دشمن درحالي»: 1«گزينه 

  اي اساسي است براي راحتي فرارش و دورشدنش از دشمنان (صحيح) /  وسيله»: 2«گزينه 

  اش برسد و كاملاً اشباع گردد (صحيح) شود كه به آساني به خواسته : موجب مي»3«گزينه 

» 1«اندازد (صـحيح). در نتيجـه گزينـه     آورد زيرا او بين دو پاي جلويش را فاصله مي وجود نمي مشكلي را در نوشيدن آب برايش به»: 4«گزينه 

  صحيح هست چرا كه تنها گزينه خطا است.

 ) (درك مطلب)98(هنر ـ 

 هاي تازه تغذيه كند زيرا ... (كدام خطا است) تواند از برگ ـ زرافه مي» 1«گزينه  - 15

  كنند (خطا) گوشتش لذيذ است و حيوانات قوي او را شكار مي»: 1«گزينه 

  كشد (صحيح) ها مي گردني بلند دارد و به وسيله آن سرش را بين شاخه»: 2«گزينه 

  كند (صحيح) جام) آن عمل به خوبي كمك ميها و پاهايش او را در (ان دست»: 3«گزينه 

  كنند (صحيح)  جسمش بلندتر از حيواناتي است كه در جنگل زندگي مي»: 4«گزينه 

  صحيح است چرا كه تنها گزينه خطا است. » 1«در نتيجه گزينه 

 ) (درك مطلب)98(هنر ـ 

  ؛ اسم فاعل »3«خطاي گزينه » / حيوان«؛ خبر للمبتدأ »2«؛ اسم فاعل / خطاي گزينه »1«ـ خطاي گزينه » 4«گزينه  -16

 ) (درك مطلب)98(هنر ـ 

  ـ مجهول» تفاعل ـ يتفاعل«؛ وزن »4«؛ للمخاطب / خطاي گزينه »3«؛ وزن تفاعل / خطاي گزينه »1«ـ خطاي گزينه » 2«گزينه  -17

 ) (درك مطلب)98(هنر ـ 

  گذاري) ن) (پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ حركت(فرزيينتْظَرُ  ـ ينتْظََرُ» 4«گزينه  - 18

در گزينـه  » وفـاء «ـ مصدري كه نوع فعل را بيان نكند يعني مفعول مطلق نوعي نباشد يعني در حقيقت مفعول مطلق تأكيدي باشد. » 3«گزينه  -19
  ، مفعول مطلق تأكيدي است.»3«در گزينه » يعاًتضي«، مفعول مطلق نوعي هستند ولي »4«در گزينه » شماً«، »2«در گزينه » تشجيعاً«، »1«

 ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد ـ مفعول مطلق) 98(رياضي ـ 

» 4«در گزينـه  » حسـاباً «و » 3«در گزينه » بقاء«، »2«در گزينه » تكريماً«است. » 1«در گزينه » تصديقاً«ـ مفعول مطلق تأكيدي واژه » 1«گزينه  - 20

 ـ مفعول مطلق)  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد89(تجربي ـ د. مفعول مطلق نوعي هستن

» الطـّلاب «، »4«و در گزينـه  » النـاس «، »3«، در گزينـه  »المسـافرون «، »1«، مستثني منه محذوف است. در گزينه »2«ـ در گزينه » 2«گزينه  -21

  وب حصر)ـ اسل ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد92(تجربي ـ مستثني منه هستند. 

گردد و  به آن برمي» تلاميذ«مستثني منه است كه » أحد«، واژه »3«ـ سؤال آن است كه كجا مستثني منه محذوف نيست. در گزينه » 3«گزينه  - 22
  ـ اسلوب استثناء) ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد89(رياضي ـ ها مستثني منه حذف شده است.  در باقي گزينه

گزينـه   3مستثني منه هستند در نتيجه ايـن  » جميع الكتب«، »4«و در گزينه » الحقائق«، »3«در گزينه » / الناس«، »1« ـ در گزينه» 2«گزينه  - 23
  ، مستثني منه محذوف هست پس اين گزينه اسلوب حصر است. »2«اسلوب استثناء هستند ولي در گزينه 

  حصر) ـ اسلوب استثناء و  ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد91(هنر ـ 

  ». تنظر«مفعول مطلق نوعي است. مصدر منصوب است از ريشه فعل » نظراً«ـ » 1«گزينه  - 24

 ـ مفعول مطلق) ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد96(هنر ـ 

  



مسـتثني  » فرادأ«، »4«و در گزينه » التلاميذ«، »3«در گزينه » / طعام«، »1«، مستثني منه محذوف است. / در گزينه »2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 25
 ـ اسلوب حصر) ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد95(هنر ـ منه است. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


